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 هنر و سياست
 
 

درباره « با احمد شاملوست که در قالب کتابی با عنوان » ناصر حريری « اين نوشته، قسمتی از مصاحبه ی  بلند 
 .انتشار يافته است» ی هنر و ادبيات

 
 

  آقای شاملو، آيا هنر و سياست جائی به هم می رسند؟-سوا ل 
 
 و چنگ می نواخت، شاه اسماعيل خودمان صدها هزار نفر را         نرون شهر رم را به آتش می کشيد       ...  آه، بله، حتما   -

گردن می زد و غزل می گفت، بتهوون عظيم ترين سنفونی عالم را در ستايش شادی ساخت و هيتلر که آرزو                                    
ناصرالدين شاه هم شعر می سرود هم        . داشت نقاش بشود عظيم ترين رنجگاه تاريخ، کشتارگاه زاخ سن هاوزن را              

انسان برايش  .  نقاش می پرورد اما برای يک تکه طلا می داد تا سارق را زنده زنده پوست بکنند                    نقاشی می کرد و   
 .متاسفانه بر سر نعش يکديگر: خب، بله يک جائی به هم می رسند. با بادمجان تفاوتی نداشت

 
 که در آن -هر دو ولی بالاخره کدام يک جهان را نجات خواهد داد؟ هنر يا سيا ست يا آميزه ئی از اين –سوا ل 

 !صورت ای بسا هم جلاد پرورده شود هم منجی
 
قدرت . ضرورت هنر را برای محقق کردن رسالت هنر.  منجی جهان کسی است که ضرورت هنر را درک کند-

علتش هم کاملا روشن . طلبی که چنگ می نوازد يا شعر می گويد يا نقاشی می کند هنر را به ريشخند می گيرد
ندارم به گفته ی صاحب نامان استناد کنم ولی نمی خواهم از تحليلی که کافکا در اين مورد کرده من دوست . است

 .چشم بپوشم
 

لذت پيچيده ئی که از     « : در مقايسه ی موسيقی و شعر می گويد        . کافکا از شعر تعاريف درخشانی ارائه کرده است        
گی لذت را از بين ببرد و آن را به سطح                موسيقی حاصل می شود لذت خطرناکی است اما شعر می کوشد پيچيد                 

موسيقی زندگی احساسی را دو چندان می کند اما شعر به آن مهار می زند و                            . هوشياری برساند و انسانی کند       
و . »و رازی برتر از حقيقت وجود ندارد      . شعر سفری است به مقصد کشف حقيقت      « : می گويد . »اعتلايش می دهد  

تعهدِ اين وظيفه است که انسان تنهایِ  وحشتزده از مرگ مقدر را به زندگی                           شاعر م « : جای ديگر گفته است     
 .»جاودانه هدايت کند

 
 :و حالا ببينيم چی پيش می آيد

 
افلاتون در رساله ی معروفش آرمان شهر سعادت و نجات انسان را در اين می بيند که حکومتی از خردمندان بر                          

مندان تشکيل می دهد اما شاعران را در کابينه خود نمی پذيرد و                  دولتی فرضی از خرد    . جوامع بشری حاکم شود    
. »من به کافکا گفتم قبول اين نکته برايم ممکن نيست           « : گوستاو يانوش می نويسد   . يک قلم  آنها را می گذارد کنار         

چه حکومت زور باشد چه حکومت زر       : حکومت، حکومت است  .  درک قضيه خيلی هم آسان است      -« : کافکا گفت 
و بايد قبول کرد که ناچار حياتی ترين هدف هر حکومتی اين است که قدرت و حاکميتش را                           . شد چه اهل خرد    با

حاکميت شعور هم    .  را درست معنی نکرده ايم        » حکومت«اگر اين را نپذيريم معلوم می شود کلمه                 . حفظ کند  
شاعران را به    .  روشن است   مشمول همين قاعده است و افلاتون هم از حکومت دم می زند و حسابش هم کاملا                         

کابينه اش راه نمی دهد چون هدف شعر تغيير بنيادی جهان است و درست به همين علت هر حکومتی به خودش                              
 .»حق می دهد شاعر را عنصری ناباب و خطرناک تلقی کند

 
مع ذالک من بايد .  نهالبته افلاتون تنها به قاضی رفته و از شاعر نپرسيده که اصلا شرکت در کابينه را می پذيرد يا

خواسته » حکومت« از » شاعر« يکبار ديگر اين رساله را بخوانم چون بعيد نمی بينم که افلاتون با کنار گذاشتن 
 .اين را هم را نگفته نگذارم که مطالب را از حافظه نقل کردم. باشد با يک سنگ دو گنجشک بزند
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سياست .  يقين کامل حکم می شود کرد که دماغ جلاد شدن ندارد             هنرمند بالقوه می تواند منجی جهان باشد چراکه با         
بازی و قدرت طلبی که لازم و ملزوم هم است کار کسی است که لزوما برای حيات ذيروحی حرمتی قائل نيست و                         
از دروغ بافتن و حيله در کار کردن و ويرانی و کشتار پسران و براداران و نزديک ترين کسان شان هم مضايقه                            

در امر سياست هر رذالتی امتيازی است، تا آنجا که شاه عباس صفوی می تواند به برکت کارنامه ی                        . ده اند نفرمو
راديو سلطنت طلب ها برای تحميق شوندگانش برنامه اش را با شمارش گله ئی از                  . خونينش لقب کبير دريافت کند     

 داريوش ها، نادر شاه ها، شاه عباس             ايران کشور « : می گفت . اين ديوانه های زنجير گسيخته شروع می کرد            
اهل سياست به قداست زندگی نمی انديشند . يک مشت دزد و خون خوار و قالتاق، همه شان هم ملقب به کبير            » ..ها،

. بل که زندگان را تنها به مثابه وسائلی ارزيابی می کند که عندالاقتضا بايد بی درنگ قربانی پيروزی او شوند                                 
نمی پذيرند و شناخت و لاجرم حرمت نهادن به هنر را مقوله ی جداگانه ئی حساب می کنند و                       کسانی اين عقيده را     

پاسخ چنان . مثلا ارتش رايش آلمان را مثل می زنند که غالب افسرانش در نواختن دست کم يک ساز مهارت داشتند                  
علاقه به اين هنر    « که آنها از فرط     کسانی اين است که بله، و حتا اگر يادتان نيست بگذاريد خودم به يادتان بياورم                   

حتا در کشتارگاه ها دسته هائی را که به سوی سالن های مرگ هدايت می شدند با ارکسترهائی                             » والای انسانی 
بدرقه می کردند که نوازندگان شان از ميان خود زندانی ها انتخاب شده بود و تقريبا همگی نوازندگان حرفه ئی                              

محکوم » آلمانی نبودن «سمفونيک کشورهای لگدکوب شده بودند که حالا فقط به گناه                ارکسترهای فيلارمونيک يا     
بودند با روزی چند گرم نان در کارخانه های تهيه ابزار جنگی جان بکنند و به مجرد بروز آثار فرسودگی در آن                            

نر و موزار و وبر با همه        لابد حق با شما است که می گوئيد آن ستايندگان بروک            . ها به اتاق های گاز فرستاده شوند       
مهر می ورزيدند و پيش از برداشتن          ) و بی گمان، از طريق موسيقی، به همه هنرها            ( ی وجودشان به موسيقی       

ساتور، برای دستگرمی و تقويت روحيه ی قصابی خود به نواختن يک پنجه ويلن سل از فلان آهنگساز بزرگ                              
نواختن دست کم يک ساز به هيچ وجه ربطی به سنت های                    و لابد تبحرشان در        . احساس نياز عميق می کردند       

 و ای بسا به همين دليل است که بايد قبول کرد هيچ چيزشرط هيچ چيز نيست و در                           -!تربيت اشرافی شان نداشت    
جهان بی قانونی که اداره و هدايتش به دست اوباش و ديوانگان افتاده هنر چيزی در حد تنقلات است و از آن اميد                            

 .يدن نمی توان داشت هر چند که آرمان هنر چيزی به جز نجات جهان از طريق تغيير بنيادين آن نيستنجات بخش
 

يعنی آن گاه اين کلام      . البته اگر روزی حکومت خرد برقرار شود سياست نيز معنای درستش را باز خواهد يافت                    
تی شايسته و در خور انسان به کار          آلوده به تمهيدهای ارجمندی اطلاق خواهد شد که برای وصول به نظم و معدل                  

بسته می شود و شانه خالی کردن از مشارکت در آن به همان اندازه نکوهيده  تلقی خواهد شد که امروز آلوده شدن                          
 .بدان نکوهيده است
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